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رویکردهای سیاسی امام خمینی و آیت‌الله حکیم بر سر مواجهه با حکومت پهلوی چه بود؟ 

همه حوزه مثل امام خمینی نبودند
پنجشـــنبه دهـــم فروردین‌مـــاه ۱۳۴۰ رادیوی ایـــران با قطع 

برنامه‌های سراسری خود از ارتحال آیت‌الله العظمی سیدحسین 

طباطبایی‌بروجردی خبر داد. با درگذشـــت آیت‌الله بروجردی، 

بزرگ‌ترین مرجع شـــیعیان از میان آنها رفت. با درگذشت مرحوم 

آیت‌الله بروجردی دو مســـاله به‌صورت جـــدی خود را در فضای 

سیاسی کشور نشان داد. اول آنکه حاکمیت پهلوی فرصت پیدا 

کـــرد و به تصویب قوانین و لوایح مدنظـــر خود مانند اصلاحات 

ارضی که در زمان حیات مرحوم بروجردی، با مخالفت وی روبه‌رو 

شده بود، پرداخت. دومین موضوع مورد بحث، مساله مرجعیت 

شـــیعیان پس از ارتحال آیت‌الله بروجردی و نوع مواجهه مراجع 

با حکومت پهلوی بود. آن زمان در میان شـــیعیان مرسوم بود که 

پس از درگذشت مرجع تقلید، به بلندمرتبه‌ترین مجتهد پس از او 

تسلیت گفته می‌شد. شاه بی‌تمایل نبود که زعیم شیعیان این‌بار 

نـــه در چندکیلومتری تهران، که در خارج از مرزهای ایران حضور 

داشته باشد. شاید به‌زعم او دوری مرجعیت از مرکز حکومت پهلوی 

دوستی بیشتری فراهم می‌آورد. به همین روی، شاه به مناسبت 

ارتحال آیت‌الله بروجردی تلگرافی به آیت‌الله العظمی سیدمحسن 

حکیم در عراق مخابره کرد و درگذشت آیت‌الله بروجردی را به ایشان 

تســـلیت گفت و نوشت: »شما جانشین امام زمان)عج( هستید. 

اعلم علمای کره‌زمین هستید و حجت خدا هستید.« احتمالا شاه 

آرزو داشـــت که نامه‌ای با این تعابیر به عدم دخالت مرجعیت در 

سیاست ایران بینجامد. آیت‌الله حکیم‌ از نظر مقام‌ علمی‌ و تقوایی‌ 

یکی‌ از مراجع‌ بزرگ‌ بود و تنها مرجعی‌ به‌ شمار می‌رفت‌ که‌ در زمان‌ 

حیات‌ مرحوم‌ آیت‌الله بروجردی‌، عنوان‌ مرجعیت‌ برای‌ بخشی‌ از 

مردم‌ عراق را داشـــت‌. درحالی‌‌که‌ سایر مراجع‌ و علما در آن‌ زمان‌ 

تقریبا مقلّدی‌ نداشـــتند، ولی‌ آیت‌الله حکیم‌ مورد احترام‌ مردم‌ 

عراق بود و جایگاه‌ ویژه‌ای‌ در حوزه‌ علمیه‌ نجف‌ داشـــت‌، بنابراین‌ 

در مقام‌ و عظمت‌ و جایگاه‌ علمی‌ و اجتماعی‌ ایشـــان‌ جای‌ هیچ‌ 

تردیدی‌ نبود. اما از سوی دیگر در قم امام خمینی ادعای مرجعیت 

نداشـــت و در پاسخ به دوستان خود تصریح کرده بود که آیت‌الله 

حکیم برای مرجعیت اعلم‌ هستند؛ اما رویکرد مبارزاتی ایشان با 

شـــاه و حوادث 15خرداد 42 باعث شد که خیل عظیمی از مردم 

به‌سوی ایشـــان گرایش پیدا کنند. درک امام این بود که اساس 

اســـام در خطر اســـت و لذا برای از بین‌بردن این خطر باید آن را 

از ریشـــه خشکاند. همین رویکرد مرحوم امام بود که او را پیشتاز 

مبارزات سیاسی با شاه معرفی کرده بود اما از سوی دیگر آیت‌الله 

حکیم رویکرد سیاسی متفاوتی در مواجهه با شاه و دستگاه پهلوی 

داشت. در شماره امروز حافظه سعی می‌کنیم با استناد به کتاب 

»فقیهان و انقلاب ایران« نوشته »سیدهادی طباطبایی« این تفاوت 

رویکرد میان آیت‌الله حکیم و امام خمینی را تشریح و در انتها یک 

گفت‌وگوی تاریخی میان این دو مرجع بزرگ تشیع را درباره نحوه 

مواجهه با حکومت شاه بازخوانی کنیم. 

  مواجهه آیت‌الله حکیم با حکومت پهلوی

آیت‌الله حکیم از در مدارا و مسالمت با حاکمیت پهلوی مواجه 

می‌شد. ایشان انتقاداتی بر حاکمیت پهلوی داشت اما بر این 

باور بود که حضور شـــاه در کشور بر گزینه‌های دیگر ارجحیت 

دارد. ایشـــان در اولین دیـــدارش با امام خمینی گفته بود: »ما 

نمی‌خواهیم شـــاه ایران را تقدیس کنیم اما بودن شـــاه برای 

پاســـداری از شر کمونیسم بهتر است، شاه با کمونیسم مبارزه 

می‌کند و نباید تضعیف شـــود.« آیت‌الله حکیم معتقد بود که 

حضور پادشاهی که بتواند اسلام را از نفوذ مکاتب دیگر رهایی 

ببخشد، در اولویت است و ایران کشوری شیعی است و تضعیف 

شاه شـــیعی به صلاح ملک و ملت نیست. روزنامه‌ها و مجامع 

خبری طرفدار پهلوی کـــه از این رویکرد آیت‌الله حکیم مطلع 

بودند، بارها کوشـــیدند ایشـــان را از حامیان اصلی شاه ایران 

جلوه دهند. در بعضی موارد ایشـــان کوشیده بود تا به شایعات 

علیـــه خود اعتراض کند. زمانی یکـــی از بازرگانان به آیت‌‌الله 

حکیم اطلاع داده بود که روزنامه‌‌های طرفدار شـــاه در ایران به 

حمایت از آیت‌الله حکیم پرداخته‌اند و این موجب می‌شود که 

مردم نسبت به ایشان بدبین شوند. مرحوم حکیم در این زمان 

در نامه‌ای به آیت‌الله آشتیانی نوشت: »ما نمی‌خواهیم در بین 

مردم ایران به روحانی طرفدار دولت و سازمان امنیت ]ساواک[ 

متهم شویم. شما در ایران اقداماتی کنید که به نام من مطالبی 

در روزنامه‌ها منتشر نشـــود.« باوجود این، حکومت پهلوی در 

موارد عدیده‌ای حکم آیت‌الله حکیم را مورد پذیرش قرار می‌داد. 

مرحوم حکیم هم می‌کوشید از این موقعیت بهره ببرد. وی بارها 

تخفیف مجازات محکومان را از دربار خواسته بود. شهید عراقی 

ازجمله افرادی بود که ابتدا به اعدام محکوم شـــد اما به‌واسطه 

فشـــارهای آیت‌الله حکیم به حکومت، محکومیت وی از اعدام 

به حبس تغییر کرد. سیدکاظم موسوی‌بجنوردی با پادرمیانی 

مرحوم حکیم از اعدام رهایی یافت. با وســـاطت‌های ایشان، 

محی‌الدین انواری هم از اعدام نجات یافت و جعفر شجونی از 

زندان آزاد شد و اسدالله مدنی اجازه خروج از کشور را دریافت 

کرد. در ماجرای دستگیری سیداحمد خمینی هم آیت‌الله حکیم 

به آیت‌الله تهرانی نامه‌ای نوشته و خواسته بود تا اقدامات لازم 

برای آزادی وی را به عمل آورد. زمانی که ایشان نامه‌ای اعتراضی 

به دربار نوشته و نسبت به بازداشت ایشان و تعدادی از روحانیون 

اعتراض کرده بود، عباس آرام، وزیر امورخارجه در کابینه اسدالله 

علم به مرحوم حکیم تلگرامی ارسال کرد و نوشت: »چون به قرار 

معلوم اطلاعات بی‌اساس راجع‌به وضع علمای اعلام در ایران به 

عرض عالی رســـیده که ممکن است موجب نگرانی شده باشد، 

بدین‌وســـیله مؤكدا خاطر محترم را مطمئن می‌ســـازد که اولا 

علمای اعلام و طلاب در ایران در کمال احترام و آسایش به سر 

می‌برند و ثانیا جز دو سه نفر که به علت قیام علیه امنیت و مصالح 

عمومی هنوز در بازداشت هستند، بقیه آزاد و آسوده‌اند.« مرحوم 

حکیم اما در پاسخ به این نامه، ابراز نگرانی دوباره کرده و گفته 

بـــود: »تلگرام آن جناب که گویا برای رفع نگرانی این‌جانب بود 

واصل شد، یاللأسف بر تأثر و نگرانی افزود. گرفتاری و بازداشت 

حضرات علمای اعلام جسارتی بس عظیم است لیكن لطمه به 

مبانی حقه مذهب جعفری و مخالفت با احکام مقدس اســـام 

امرى عظیم‌تر و غیرقابل‌تحمل‌تر اســـت... صلاح در آن است 

کـــه طبق نظر حضرات علمای اعلام که جز خیر و صلاح ملت و 

کشور تشیع نظر دیگری ندارند به این بحران خاتمه داده شود.« 

مرحوم حکیم علاوه‌بر اعتراض نسبت به دستگیری‌ها و به زندان 

کشاندن افراد، واکنش‌هایی به قوانین و اعمال حکومت پهلوی 

داشت. در ماجرای اصلاحات ارضی، ایشان تذکرهای مکرری 

داده بود. وی در نامه‌ای اعتراض کرده بود: »مسئولان حکومتی 

اظهار کرده‌اند اصلاحات ارضی با توافق مراجع اسلام به انجام 

رسیده است، اگر مرادشان این‌جانب است عین کذب محض و 

افترا است و اگر مرادشان دیگران است، گمان نمی‌کنم صحت 

داشـــته باشد.« در ماجرای تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و 

ولایتی هم ایشـــان در نامه‌ای به آیت‌الله بهبهانی نوشت: »به 

اولیای امور ابلاغ دهید که از تصویب این‌گونه قوانین که برخلاف 

قوانین مقدســـه اسلام و مذهب حقه جعفری است، جلوگیری 

کنند و این مراکز اسلامی را به توفان بلاهای گوناگون نیندازند 

و از جریانات اخیر ممالک اسلامی عبرت و پند گیرند.« درواقع 

اعتراض آیت‌الله حکیم برای آن بود که با این خلاف شـــرع‌ها، 

وجهه دینی و ملی ایران را نباید مورد خدشه قرار داد. 

  دعوت حکیم از علمای قم برای مهاجرت به عراق

یکی از سیاست‌های مرحوم حکیم در مقابل حکومت بعثی در 

عراق و پهلوی در ایـــران، مهاجرت بود. وی هر زمان که نه رأی 

موافقت داشت و نه یارای مخالفت، چاره را در مهاجرت می‌دید. 

وی این سیاســـت را به علمای ایران هـــم توصیه کرده بود. در 

ماجـــرای حمله به فیضیه و اقدامـــات حکومت در ۱۵خرداد و 

گسترش اعتراض‌های مردمی، آیت‌الله حکیم به علمای ایران 

پیشـــنهاد داد تا به نشانه اعتراض، خاک وطن را ترک کرده و به 

مهاجـــرت اقدام کنند. مرحـــوم حکیم در تلگرافی به ۳۲ تن از 

علمای ایران نوشت: »حوادث مؤلمه پی‌درپی و فجایع محزنه به 

ساحت علمای اعلام و روحانیت قم، قلوب مؤمنان را جریحه‌دار 

کرد و موجب تأثر شـــدید این‌جانب شده است. و سیعلم الذین 

ظلموا أی منقلب ینقلبون؛ امید است حضرات علما دسته‌جمعی 

مهاجرت به عتبات عالیات بنمایند تا بتوانیم رأی خود را درباره 

دولـــت صادر کنیم.« حکومت پهلوی این تلگراف را چند روزی 

دیرتر به دســـت گیرنده رسانده بود؛ اما با این پیشنهاد آیت‌الله 

حکیم مخالف نبود. این پیشـــنهاد در وهله نخست موردتوجه 

بســـیاری از علما قرار گرفت. گفته می‌شـــد که این اقدام از دو 

جنبه می‌توانست حائز اهمیت باشد. اول اینکه جنبه سیاسی 

این تلگراف به این معنا بود که از علمای قم حمایت و پشتیبانی 

شـــده است و در ثانی اگر علمای ایران به نجف مهاجرت کنند، 

مردم ایران ساکت نمی‌نشینند و علیه رژیم قیام می‌کنند. علمای 

قم جلســـه‌ای گرفتند تا موضوع مهاجرت را بررسی کنند. امام 

خمینی و آیت‌الله گلپایگانی با این پیشـــنهاد مخالفت کردند. 

امام خمینی در نامه‌ای به مرحوم حکیم نوشت: »ما می‌دانیم با 

هجرت مراجع و علمای اعلام مرکز بزرگ تشیع در پرتگاه هلاکت 

افتاده و به دامن زندقه کشیده خواهد شد... ما عجالتا در این 

آتش سوزان به سر برده و با خطر‌های جانی صبر نموده، از حقوق 

اسلام و مسلمین و از حریم قرآن و استقلال مملکت اسلام دفاع 

می‌کنیم و تا سر حد امکان مراکز روحانیت را حفظ نموده، امر 

به آرامش و ســـکوت می‌کنیم.« آیت‌الله مسلم ملکوتی پس از 

اعلام مخالفت امام با این درخواســـت، به نزد آیت‌الله حکیم در 

عراق می‌رود و می‌گوید: »این چه پیشنهادی است که فرموده‌اید 

که همه علما به‌عنوان اعتراض به نجف‌اشرف مهاجرت کنند.« 

آیت‌الله حکیم در پاسخ می‌گوید: »منظورم این نبود که همگی 

به عراق مهاجرت کنند، غرض من از اقدام به ترک علما، تأدیب 

رژیم پهلوی بود و نه چیز دیگر.« 

  امام خمینی و آیت‌الله حکیم

مراودات شـــخصی این دو همراه با احترامات متقابل بود. بعد از 

ارتحال آیت‌الله بروجردی با آنکه مجال برای امام خمینی فراهم 

بود تا داعیه مرجعیت داشته باشد اما وی مدت‌ها سکوت اختیار 

کرد. وقتی از ایشـــان درباره علت سکوتش پرسش شد، این‌گونه 

پاســـخ داد: »به احترام آیت‌الله حکیم ســـکوت کرده‌ام؛ ایشان 

درحال‌حاضـــر بر ما تقدم دارند.« در مواردی نیز گزارش شـــده 

که مرحوم حکیم، امام خمینی را مورد احترام قرار داده اســـت. 

مرحـــوم حکیم که مبادی آداب بـــود و حرمت‌های اخلاقی را به 

نیکی می‌دانســـت و بدان حساسیت می‌ورزید، درمورد اخلاق و 

ادب آیت‌الله خمینی گفته بود: »من آدمی به ادب آقای خمینی 

ندیدم؛ در جلسه درس، بعد از نماز، در جلسه بیرونی و در اندرون 

یکســـان نشسته است و تکان نمی‌خورد. محال است زانو به زانو 

شـــود و چهره عوض کند، یک آدم مؤدب و موقر و سنگین که در 

همه حالات و همه‌جا یکسان است.« مرحوم حکیم در مواقعی که 

امام به حبس و تبعید محکوم می‌شد، ابراز نگرانی و تألم می‌کرد. 

زمانی که امام به ترکیه تبعید شـــد، ســـیدحکیم پس از شنیدن 

این خبر به ابراز تأســـف و تأثر پرداخته و کلمه استرجاع )انالله و 

اناالیه راجعون( را مکرر بر زبان جاری کرده بود. هنگامی که خبر 

دســـتگیری امام به نجف می‌رسد حضرات خویی و سیدمحمد 

شیرازی در همان شب به‌اتفاق عازم بیت آیت‌الله حکیم در کوفه 

می‌شوند. آن شب علی‌رغم اینکه آیت‌الله حکیم برای استراحت 

قرص خورده و خوابیده بود از خواب برخاســـته و در اواخر شـــب 

در منزل ایشان جلسه تشکیل می‌شود. آیت‌الله حکیم با منش 

سیاســـی امام خمینی موافقتی نداشـــت و حرمـــت امام را نگه 

می‌داشـــت و در بسیاری مواقع با احترام از امام یاد می‌کرد؛ اما 

با ســـیره سیاسی ایشان هم بر سر مهر نبود. آیت‌الله پسندیده، 

برادر امام در این‌باره می‌گوید: »ســـاواک بر آن بود تا اختلافات 

میان این دو را برجســـته کند. حتی امام را به نجف تبعید کردند 

به این تعبیر که وقتی آیت‌الله خمینی به نجف برود در دهن شیر 

می‌افتد؛ چون در مقابل آقای حکیم که در نجف است، ایشان یک 

طلبه محسوب می‌شود و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.« رویکرد 

امام خمینی و آیت‌الله حکیم در مسائل سیاسی انطباق نداشت 

و ازاین‌رو امکان دلسردی و فروکش کردن علایق دوطرفه نیز وجود 

داشـــته است. این عامل اما سبب می‌شد تا افراد تندمزاج هر دو 

بیت در مقابل هم قرار بگیرند و بر عمق بی‌مهری‌ها افزوده شود. 

  آیت‌الله حکیم از حمایت مردم برخوردار نبود

در مباحثـــه‌ای که میان مرحوم حکیـــم و آیت‌الله خمینی در 

مهرماه ۴۴ شـــکل گرفت، مرحوم آیت‌الله حکیم از قلّت یاران 

خود گلایه کرده بود. این ذهنیت و ســـخن آیت‌الله حکیم البته 

پـــر بیراه هم نبود. زمانی که ایشـــان به کاظمین هجرت کرد تا 

حمایـــت قبایل آن منطقه را به خـــود جلب کند، افراد کمی به 

استقبال آیت‌الله آمده بودند. بیم از حاکمیت بعثی عراق مانع 

از اســـتقبال شـــده بود. فاطمه طباطبایی ]همسر حاج‌احمد 

خمینی[ درباره عدم حمایت مردمی از آیت‌الله حکیم در عراق 

می‌گوید: »روزی ننه‌مریم درباره شخصی به نام سیدمحسن که به 

خانه‌اش برای کار می‌رفت، صحبت کرد. پرسیدم: سیدمحسن 

کیســـت؟ شـــگفت‌زده دریافتم که منظورش آیت‌الله العظمی 

حکیم است! در فرهنگ ما رایج نبود علما را این‌گونه نام ببرند. 

کنجکاو شدم تا از ایشان بیشتر بدانم. ننه‌مریم گفت: بعثی‌ها 

سیدمحســـن را گرفتند و به بغداد بردند. سپس او را خانه‌نشین 

کردند. پرسیدم: پیروان ایشان چه کردند؟ ننه‌مریم گفت: هیچ، 

حتى مغازه‌دار کوچه او هم جرأت نکرد کرکره مغازه‌اش را پایین 

بکشد. روز روشن در برابر چشم‌های مردم به او اهانت کردند. در 

نجف هم هیچ اعتراضی روی نداد! با شنیدن سخنان ننه‌مریم 

به یاد قدرشناسی ایرانیان، به‌ویژه مردم قم، از آیت‌الله خمینی 

افتادم.« امام خمینی بعدها به محمدباقر صدر گفته بود که من 

از آیت‌الله حکیم توقع داشـــتم همراه با مردم عراق بر ضد این 

طغیانگران قیام کند، اما وقتی موضع مردم را دیدم در اتفاقات 

روی‌داده اخیر، دریافتم حقیقت امر چیست، وقتی آن مرحوم 

را احاطه کرده بودند... اشـــاره امام بـــر این بود که مردم عراق 

حمایت مناسبی از مرحوم حکیم نمی‌کردند و اراده او را در امور 

سیاسی برآورده نمی‌ساختند. آیت‌الله حکیم در مسائل سیاسی 

از پشتوانه قوی مردمی برخوردار نبود. آن‌گونه که فعالیت‌های 

سیاسی امام خمینی به همت و مهر مردمی شکل می‌گرفت اما 

مرحوم حکیم از این مزیت در مبارزات سیاسی بی‌نصیب ماند. 

  یک گفت‌وگوی کوتاه و تاریخی

5روز پس از تبعید امام از ترکیه به عراق، ایشان در شب 27 مهرماه 

1344 در نجف به بیوت مراجع نجف رفت. در این میان دیدار با 

آیت‌الله حکیم حائز اهمیت بود. در این دیدار گفت‌وگویی میان 

امام و مرحوم حکیم بر سر موضوع مواجهه با شاه شکل گرفت 

که شاید بتوان آن را یک گفت‌وگوی تاریخی دانست. در ادامه 

این گفت‌وگو را می‌خوانید.

امام خمینی شـــنیدم کسالت دارید. خوب است به ایران برای 

مداوا تشـــریف ببرید و درضمن قضایای ایران را از نزدیک لمس 

کنید و مشاهده کنید که بر این ملت مسلمان چه می‌گذرد. در 

زمان مرحوم بروجردی عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابره حمل 

بر صحت می‌کردم و می‌گفتم: مطالب را به ایشان نمی‌رسانند. 

نسبت به جنابعالی هم این‌طور معتقدم که فجایع حکومت ایران 

را به ســـمع شما نمی‌رسانند و الا شما هم ساکت نمی‌ماندید. 

در تهران به‌عنوان 25 ســـال سلطنت پهلوی جشن گرفتند و به 

زور چهارصـــد هزار دلار از این مردم فقیر برای مصارف جشـــن 

گرفتند، ۸۰۰ دختر و ۸۰۰ پسر به‌عنوان دعا در محلی به جان 

هم انداختند به‌عنوان دعا چه کرده‌اند که از گفتنش خجلم. 

آیت‌الله حکیم من به تمام قضایا کاملا واقف هستم. 

امام خمینی گمان نمی‌کنم که از همه قضایا مطلع باشید. چه 

اگر مطلع بودید در قضایای اخیر ایران شما کوتاه نمی‌آمدید. 

آیت‌الله حکیم آنچه وظیفه شرعی بود، به‌جا آوردم. شما هنوز 

از اوضاع سیاسی جهان باخبر نیستید. یک‌عده افراد سودجو 

ایـــن قضایا را ایجاد می‌کنند که خود ســـود ببرند، باید خیلی 

متوجه و بیدار باشیم. 

امام خمینی شـــاید مطلع نباشـــید که آمریکا و انگلســـتان 

می‌خواهند دول اســـامی را محو و نابـــود کنند و فعلا از ایران 

شـــروع کردند. تمام منافع ایران را می‌برند و می‌خواهند خون 

این ملت‌ها را بمکند. باید متوجه بود و بیدار شد و ما بدین جهت 

قیام کردیم و محمدرضاشاه پهلوی اصلا معتقد به اسلام نیست. 

آیت‌الله حکیم بلی آن‌طور که شـــما می‌گویید صحیح است، 

ولی راه ایستادگی و مقاومت با آنها آن‌طور که شما اقدام کردید، 

درســـت نبود. چون ما که سلاح و قدرت نداریم. سلاح و قدرت 

ما همین مردم هستند. اینها هم حرکت‌شان از طرف باد است 

)یعنی با باد می‌آیند و با باد می‌روند.( ما تجاربی از انقلاب 1920 

عراق داریم و می‌دانیم که چگونه با ما انگلیسی‌ها رفتار کردند و 

نتیجه قیام و انقلاب ما به کجا منتهی شد. خیلی محتاطانه باید 

حرکت کرد و به اندک غفلت ممکن است مسلمان‌ها ذلیل و نابود 

شوند؛ من خود را در مقابل این مسائل مسئول می‌دانم. بعضی 

قضایا را که شما بیان کردید ما تحقیق کردیم آن‌طور نیست. 

امـــام خمینی البته من بدون تحقیق و تتبع اقدام نکردم و من 

مدارک مستدل دارم. 

آیت‌الله حکیم وانگهی چه می‌شود کرد؟ چه اثری دارد؟ 

امام خمینی قطعا اثر دارد. ما با همین قیام تصمیمات خطرناک 

دولت را متوقف کردیم، چطور اثر ندارد، اگر علما اتحاد داشته 

باشند قطعا موثر است. 

آیت‌الله حکیم اگر احتمال عقلایی نیز داشته باشد و از طریق 

عقلایی اقدام شود، خوب است. 

امام خمینی قطعا تأثیر دارد چنانچه اثر هم دیدیم و منظور ما 

از اقدام، اقدام عاقلانه است و اقدام غیرعاقلانه اصلا مورد بحث 

نیست. مقصود اقدام علما و عقلای ملت است. 

آیت‌اللـــه حکیم اقدام حاد کنیم مردم از ما تبعیت نمی‌کنند، 

آنها برای دین سینه چاک نمی‌کنند. 

امام خمینی چطور مردم دروغ می‌گویند؟ این مردم جان دادند، 

زجر دیدند، حبس کشیدند، تبعید شدند، اموال‌شان به غارت 

رفت. چطور مردم بقال و عطار ســـرمحل که سینه جلوی گلوله 

دارند، دروغ می‌گویند؟ 

آیت‌الله حکیم تبعیت نمی‌کنند، مرید اغراض مادیه هستند. 

امـــام خمینی عرض کردم که مردم در 15خرداد جوانمردی و 

صداقت خود را نشان دادند. 

آیت‌اللـــه حکیم اگر قیام کنیم و خونی از بینی کســـی بریزد، 

ســـروصدایی بشود مردم به ما ناســـزا می‌گویند و سروصدا راه 

می‌اندازند. 

امـــام خمینی ما که قیام کردیم از احدی به جز مزید احترام و 

ســـام و دست‌بوسی ندیدیم و هر که کوتاهی کرد، حرف سرد 

شنید و مورد بی‌ارادتی مردم واقع شد. در تبعید ترکیه، به یکی 

از دهات ترکیه اسمش یادم نیست، رفتم، اهالی آن ده گفتند: 

وقتی آتاتورک مشغول عملیات ضددینی خود شد، علمای ترکیه 

جمع شدند و به اتفاق مشغول فعالیت علیه تصمیمات آتاتورک 

شدند. آتاتورک ده را محاصره کرد و چهل نفر از علمای ترکیه را 

به قتل رسانید. من شرمنده شدم. پیش خود فکر کردم که آنها 

سنی می‌باشند، وقتی خطر را به دین اسلام نزدیک می‌بینند، 

چهل نفر کشته می‌دهند، ولی علمای شیعه در این خطر عظیمی 

که ]به[ دیانت‌مان وارد آمد، خون از دماغ‌مان نیامد )نه از بینی 

من و نه شما و نه دیگری(. واقعا جای خجالت است. 

آیت‌الله حکیم چه باید کرد؟ بایستی احتمال اثر بدهیم، کشته 

دادن چه اثر دارد. 

امـــام خمینی عملیـــات ضددینی دو جور اســـت: یکی مثل 

رضاخان بی‌دینی می‌کرد و می‌گفت: من می‌‌کنم و نســـبت به 

شرع نمی‌داد، البته موضوع اقدام علیه او از باب نهی‌ازمنکر بود 

ولی شاه فعلی هر عملی ضد قرآن و مذهب می‌کند و می‌گوید: 

از دین است. نظر قرآن چنین است، من از قرآن کریم می‌گویم، 

این بدعت عظیم که براســـاس دیانت لطمه وارد می‌کند، قابل 

تحمل نیست، باید جان‌بازی کرد، بگذارید تاریخ ثبت کند که 

وقتی دین مورد حمله واقع شـــد، عده‌ای از علمای شیعه قیام 

کردند و دسته‌هایی از آنها کشته شدند. 

آیت‌الله حکیم تاریخ چه فایده‌ای دارد؟ باید اثر داشته باشد. 

امام خمینی چطور فایده ندارد؟ مگر قیام حسین بن‌علی)ع( 

بـــه تاریخ خدمـــت مؤثری نکرد؟ و چه بهـــره بزرگی از قیام آن 

حضرت می‌گیریم؟ 

آیت‌الله حکیم شـــما جـــواب خدا را در ایـــن خون‌ریزی چه 

می‌دهید؟ 

امام خمینی امام حســـین )ع( که قیـــام کرد و خود و عده‌ای 

شهید شدند برای چه بود؟ برای حفظ اسلام بود. پس باید این 

اعتراض را هم به او بنماییم. 

آیت‌اللـــه حکیم ]با عصبانیت[‌ ای‌آقا! شـــما خـــود را با امام 

حسین)ع( قیاس می‌کنید؟ امام حسین)ع( امام مفترض‌الطاعه 

و عالم و مأمور از جانب خداوند بود. شـــما چرا امام حسن)ع( 

را نمی‌گوییـــد؟ هر کاری که می‌خواهید بکنید و هر خونی که 

می‌خواهید ریخته شود، امام حسین)ع( را در میان می‌آورید. 

ریختن یک قطره خون بی‌گناه در نزد خداوند مسئولیت عظیم 

دارد. 

امام خمینی اگر امام حسن)ع( هم به اندازه شما مرید داشت، 

قیام می‌کرد. در اول امر قیام کرد، دید مرید‌ها فروخته شده‌اند، 

لذا فتح نکرد، اما شما در تمام ممالک اسلامی مقلد و مرید دارید. 

آیت‌الله حکیم من که نمی‌بینم کســـی را داشته باشم که اگر 

اقدامی کردیم، تبعیت نماید. 

امام خمینی شـــما اقدام کنید و قیام نمایید، من اولین کسی 

خواهم بود که از شما تبعیت خواهم کرد. 

آیت‌الله حکیم لبخند و سکوت. 

گفتـه می‌شـود کـه ایـن بحـث داشـت شـدت و حـدت پیـدا 

می‌کـرد و کم‌کـم بـه جاهای باریک می‌کشـید که مرحوم شـیخ 

نصرالله خلخالی پادرمیانی کرد. براسـاس مباحث گفته‌شـده، 

امـام خمینـی معتقـد بـه جهـاد همگانـی بـود و آیت‌اللـه حکیم 

رویکـردی اصلاحـی را درنظـر داشـت. همچنین گفته می‌شـود 

کـه ایـن گفت‌وگـوی کوتـاه سـبب شـده بـود در فضـای حـوزه 

نجـف، طالب تـا مدت‌هـا حـول آن بـه بحـث بپردازنـد. حتـی 

برخـی در اثـر ایـن گفت‌وگو تغییر گرایـش فکری دادند و موضع 

خـود را دگرگـون کردند. 

fحافظه a r h i k h t e g a n o n l i n e

 آیت‌الله حکیم از درِ 

مدارا و مسالمت با 

حاکمیت پهلوی مواجه 

می‌شد. ایشان انتقاداتی بر 

حاکمیت پهلوی داشت اما بر این 

باور بود که حضور شاه در کشور بر 

گزینه‌های دیگر ارجحیت دارد. 

ایشان در اولین دیدارش با امام 

خمینی گفته بود: ما نمی‌خواهیم 

شاه ایران را تقدیس کنیم اما بودن 

شاه برای پاسداری از شر کمونیسم 

بهتر است، شاه با کمونیسم مبارزه 

می‌کند و نباید تضعیف گردد

گروه سیاست


